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٢خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))د. م))ن  دارد، خودش آن فکر را برای خودش، تأیید می 

کس))ی فک))ر  خ))ودش را کنم، ه))ر   الن فکر خودم را تأیید می 

کند. آن وقت ما ی))ک تأیی))د خل))ق داری))م، ب))ه درد  تأیید می 

 نمی خ))))ورد؛ ی))))ک تأیی))))د فک))))ر خودم))))ان داری))))م، ب))))ه درد
که تأیید می ش))ود؛ مثل   نمی خورد؛ اما یک فکرهایی است 

ک))ه ی))ک س))لم و علی))ک و ی))ک برخ))ورد  بعضی ها می بین))ی 

ک))م دارد، یک))ی می بین))ی  گرمی با آدم دارند، یکی می بینی 

کسی جورواجور است؛ اما من یعنی فک))ر م))ن  زیاد دارد. هر 

که من دارم در مقابل ت))و  این است: یا امام زمان، تو ببین 

کن))م، م))ن همه اش در ای))ن فک))رم ب))ه ای))ن ولی))ت  عه))د می 

رض ش))ما، ب))ه  شما، به حقیقت شما، ب))ه ج))ان ش))ما، ب))ه ع ))

 آبروی شما، به ولیت شما، به هستی شما خدشه نخورد؛
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ک))ه خ))ودم ( ب))ه اص))طلح، ح))ال ی))ا  آن وقت روی آن فک))ری 

 ب))ه م))ن می دهن)))د، ی))ا دارم، ح))ال ه))ر ج))وری اس))ت) دارم

ک))ه ی))ک ق))دری گ))ر م))ن ی))ک حرف))ی زدم  کن))م. ا  تلش می 

 بی مناس))بت ب))ود، م))ن از پیش))گاه اق))دس هم))ه ش))ما و ه))ر

کن)م] گوش می دهد، [ع)ذرخواهی می   کس این نوار من را 

کنید. چرا؟ م))ن ب)ه  آن را در دلتان رشد ندهید و من را عفو 

کنم. حال  حقیقت خدا دارم با حقیقت با شما صحبت می 

که الن شما الحمد ل تفک))ر داری))د کردم دیدم   حسابش را 

که ولی))ت اس))ت، آن ه))م ب))الخره ت))وی  و خواست خدا هم 

کنی))))د و کردی))))د و داری))))د حتی المک))))ان عم))))ل می  ک))))ار   آن 

ک))ه ولی)))ت اس)))ت  خلص)))ه، الحم)))د ل مقص)))د خ)))دا را ه))م 

دارید.
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کنی))د چ))ه چی))زی ب))ه ای))ن خدش))ه می زن))د؟  ح))ال بای))د فک))ر 

گ)ر م))ا ی))ک ش)مش طل داری))م، بای))د ب))دانیم امراض)ی  یعنی ا

 که این [شمش] را می خواهد از دست ما در آورد چیس))ت؟

 چطوری اس))ت؟ یعن))ی چط))ور خلص))ه این ه))ا مرت))ب نقش))ه

 می ریزن))د ای))ن را از دس))ت م))ا درآورن))د. عزی))ز م))ن، ولی))ت را

کنی))د؛  پیش خودتان به قدر ی))ک ش))مش طل ام))انت داری 

 یعنی بدانید خلصه، امراض به آن می خورد. این دش))من

ک))ار  دارد، ای))ن می خواه))د از چن))گ ش))ما درآورد. ح))ال چ))ه 

کس))ی [از چن))گ ش))ما] درمی آورد؟ اول))ش  کنی))م؟ ح))ال چ))ه 

 ش))))یطان اس))))ت، بع))))د خی))))ال م))))ا، بع))))د مقدس))))ی. ام))))روز

گفت)))م؛ ام)))ا  می خ)))واهم مقدس)))ی را (ک)))ه ت)))ا ب)))ه ح)))ال ه)))م 

که در ش))ما نیس))ت) معل))وم  بعضی ها یک حرف هایی زدند 
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کنم. مقدسی یعنی چه؟

 عزیز من، ببین، مقدسی تو را بازی می دهد؛ [اما] متدینی

 خ)))وب اس)))ت. مت)))دین از روی دی)))ن ح)))رف می زن)))د؛ یعن)))ی

 امیرالم))ؤمنین، یعن))ی ام))ام زم))ان، دی))ن م))ا اس))ت. مگ))ر آق))ا

 ابوالفضل نگفت دینم حسین است؟ آقا ابوالفضل درس))ت

گویا از امام صادق (علیه السلم) راجع به  گفت یا نگفت؟ 

کردن)))د؟  عل)))م س)))لمان [نس)))بت] ب)))ه آق)))ا ابوالفض)))ل س)))وال 

که خلصه خیل))ی  فرمود: مثل آدم عوام است تا یک آدمی 

گوی)د: که می   سطحش بال است. مگر ممکن است ایشان 

ک)))رد]. پ)))س  دین)))م حس)))ین اس)))ت [را ب)))ا س)))لمان مقایس)))ه 

کن))د، ب))ا مقدس))ی اش عم)ل  مت))دین مط))ابق دی))ن عم))ل می 

گ))ول کس)))ی را از راه مقدس)))ی  کن)))د. ح)))ال ش)))یطان ه))ر   نمی 
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می زند.

 حال من چند ت))ا مطل))ب ب))ه ش)ما بگ))ویم. ب))بین، ای))ن بلع))م

ک))افر نب))ود، ام))روز ی))ک بح))ثی داش))تیم ب))ا آق))ای ک))ه   اول))ش 

ک))افر اینق))در ک))افر نب))وده اس))ت. خ))دا ب))ه  ک))ه   مهن))دس، آن 

که ب))ه ی))ک س))گ بگوی))د آدم ش))و بش))ود،  عظمت نمی دهد 

ک))افر،  ب))ه آدم بگوی))د س))گ ش))و. غی))ر ممک))ن اس))ت ب))ه ی))ک 

 خ))دا اینق))در عظم))ت بده))د؛ ام))ا آبروی))ش را ه))م نمی ری))زد.

که آبروی))ش را نمی ری))زد. چ))ون در  خدا اینقدر عظمت دارد 

ک))ه ادع))ا گف))ت: آخ))ر، ت))و   زم))ان موس))ی ب))ود، موس))ی ب))ه او 

ک))ه [خ))دا] کن))ی بای))د م))اوراء در اختی))ارت باش))د؛ چ))ون   می 

 وق)))))تی موس)))))ی می خواس)))))ت ب)))))رود، آب را در اختی)))))ارش

 گذاش))ت. آب و ب))اد و ... تم))ام در اختی))ار ول))ی خداس))ت ی))ا
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گفت: آب در اختیارت است، [ب))رو] کند.  که او تأیید   کسی 

ک))ن. ح))ال آم))ده ب))ا فرع))ون؛ ام))ا ب))بین (آدم  فرع))ون را غ))رق 

 چه بگوی))د؟ بگوی))د خ))دا ب))زرگ اس))ت؟) خ))دا، خیل))ی خ))وب

ک))رده، ح))ال  خدایی است. حال [فرعون] این همه جنایت 

ن ح))رف ب))زن، ب))ا او ملی))م ح))رف گوی))د: موس))ی ب))ا او لین))  می 

 ب))زن، تن))د ب))ا فرع))ون ح))رف نزن))ی. ای))ن الن دارد ادع))ای

کن))))د، ملی))))م ب))))ا او ح))))رف ب))))زن! چ))))را ای))))ن را  خ))))دایی می 

گوی))د؟ موس))ی می خواه))د حق))انیتش را بگوی))د. ح))رف  می 

گ))ویم عزی)زان م))ن، (ن))ه م))ن بگ))ویم، که من می   این است 

ک)))ه نیام)))دیم کنی)))د: م)))ا  گ)))ر درس)))ت اس)))ت قب)))ول   ببینی)))د ا

کراه فی ال))دین») ح))ال  حرفمان را به شما زور بگوییم؛ «ل ا

گوی)))د گذاش)))ته، می  گفت)))ه [آب را] در ق)))درتش   ب)))ه موس)))ی 
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گفت))م چ))ه؟ ام))ر ب))ه کس))ی می ده))ی] اول،  ک))ه ب))ه   [ت))ذکری 

 مع))روف [اس))ت]، دوم ح))رف و عن))اد خ))ودت اس))ت، س))وم

 ج))دل ت))و اس))ت. باب))ا ج))ان، ج))دل نکنی))د. اول ی))ک حرف))ی

ک))ه ت))و  زدی ب))زن، ح))ال دیگ))ر اینق))در دنب))ال نک))ن؛ چ))ون 

کنی؟ حال ب))ه موس)ی  می خواهی حقانیت خودت را معلوم 

گوید درست است؛ اما خیلی چی))ز گوید، می   دارد این را می 

گوی))د:  ب))ا او نک))ن، ملی))م ب))ا او ح))رف ب))زن. ح))ال آم))ده می 

 خب، من پیغمبرم، آب در اختیارم است. [فرعون] س))فت

 گف)))ت: در اختی)))ار م)))ن ه)))م اس)))ت! [گف)))ت: آب] در اختی)))ار

گف)))ت: بل)))ه! س)))بطی ها و قبطی ه)))ا آمدن)))د جم)))ع  توس)))ت؟ 

گف))ت: گف))ت: آرام، آب ایس))تاد.   شدند. ی))ک دفع))ه فرع))ون 

 اینج)))ور ش)))و، ش)))د. موس)))ی از ج)))ا در رف)))ت. [گف)))ت:] خ)))دا
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گفت: تو خوابیدی، شب فرعون آم))د در  [قضیه] چیست؟ 

گفت: خدا، آبروی من را جلوی موسی نریز. خانه من، 

 باب))ا ج))ان، عزی))ز م))ن، ف))دایتان بش))وم، ش))ما ه))م بگویی))د

 خ)))دایا، آب)))روی م)))ا را در دنی)))ا و آخ)))رت نری)))ز. خ)))دا آب)))روی

گوی))د خداس))ت نمی ری))زد، آی))ا آب))روی م))ا را ک))ه می   فرعون را 

گف))ت؛ دی))د ص))بح ب))ا ای))ن ای))ده  می ریزد؟ اما فرع))ون راس))ت 

 روب))))رو می ش))))ود؛ ش))))ما بدانی))))د م))))ا ف))))ردای قی))))امت روب))))رو

 می ش))ویم. خ))دایا، آب))روی م))ا را نری))ز. عزی))ز م))ن، قرب))انت

گ))اهی گی))رد. ح))ال   بروم، خدا می داند، [خدا] دس))تت را می 

گداری [گناهی] می شود؛ اما ادامه ندهید.

ک))ه ک))ه چط))ور می ش))ود   ح))ال ب))ه ش))ما می خ))واهم بگ))ویم 
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 خدشه می خورد؟ ش)ما خی))الی می ش)وید. ب))بین، ای)ن بلع))م

ک))رده، خ))دا ه))م تأیی))دش  خی))الی ش))د. الن خ))دا تأیی))دش 

کن)))د. ح)))ال موس)))ی آم)))ده، ش)))اید روی ک)))ار می   ک)))رده، دارد 

ک))افر نب))ود. رفق))ای عزی))ز، م))ن ک))ه   مقدس))ی اش ب))ود؛ بلع))م 

که همه تان روشنفکرید وقتی م))ن از اینج))ا  دلم می خواهد 

ک))ه بلع))م کنید. چ))ون   پایین می آیم، اینجا با من صحبت 

کن))د. که اینق))در عن))ایت نمی  کافر   کافر نبود. بابا، [خدا] به 

 ح))ال چ))ه ش))د؟ ح))ال رف))ت ت))وی مقدس))ی. دی))د اینج))ا دارد

کن)))د، م)))ردم را ش)))فا می ده)))د. اینط)))وری  م)))ردم را اداره می 

کن))د. ح))ال موس))ی آم))د. ح))ال دی))د کن))د، اینط))وری می   می 

 دستگاهش به هم می خورد؛ یعنی نمی تواند، باید زی))ر ب))ار

کاره))ا را گف))ت م))ن ه))م دارم ای))ن   موس))ی ب))رود، ای))ن ه))م 
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گ)))ر م)))رده را زن)))ده کن)))م؛ ام)))ا ام)))ر را اط)))اعت نک)))رد. ت)))و ا  می 

کاره))))ا را کن))))ی، هم))))ه ای))))ن  کن))))ی، زن))))ده را م))))رده می   می 

گوی))د ب))رو آن کنی، باید با امر بکنی. یک وقت خ))دا می   می 

گ)))ر الن ام)))ام زم)))ان (ع)))ج ال  ک)))ار را بک)))ن [بای)))د بکن)))ی]. ا

گف)))ت: ب)))رو توالت ه)))ا را بش)))وی، ت)))و بای)))د  فرج)))ه) آم)))د، او 

 بگ))ویی چش))م، ب))روی بش))ویی. ب))رو نمی دان))م ب))رو ت))و چی))ز

ک)))ن، [نبای)))د بگ)))ویی:] م)))ن آق)))ا  [آخ)))ور] مال ه)))ا را خ)))دمت 

کسر شأن من است؛ ای))ن نیس))ت. ش)ما  هستم، من فلنم، 

 امر امام را باید از هر چیزی بالتر بدانید. این حرف ها بای))د

کسری باشد، آن ها امر نباش))د؛ ام))ر  حج))ت ب))ن  به قول من 

 الحسن آق))ا ام))ام زم))ان (ع))ج ال فرج))ه) را بای))د ب))التر از ه)ر

 ش))یئی ب))دانی. ای))ن درس))ت اس))ت. ح))ال ب))ه موس))ی نفری))ن
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کن))م.  کرد، چهل روز سرگردان شد. البته می خواهم اش)اره 

گف))))))ت: م))))))ن او را  [گف))))))ت:] خ))))))دایا، اینط))))))وری اس))))))ت. 

گف))ت بگ))و س))ه ت))ا دع))ا دارد. ح))ال ک))ردم.   مس))تجاب الدعوه 

گف)ت [زن))ش] س))گ ش)ود، یک))ی  سه تا دعا [ی بلع))م] یک))ی 

گف)ت ج)وان بش)ود. ح)ال گف)ت خ)وب ش)ود، یک)ی ه)م   هم 

گ))ویم چ))ه؟ ح))ال ک))رد. ب))بین، دارم می   چ))را؟ ای))ن مقدس))ی 

قرآن داد می زند: وای، بلعم بی دین از دنیا رفت.

 ای))ن ی))ک، ی))ک نف))ر ب))ود ب))ه ن))ام ثعلب))ه. ای))ن ثعلب))ه ه))م

ک))س مث))ل گوی))ا بع))د از بن))ی هاش))م، هی))چ   همین ط))ور ب))ود. 

گ)ر] ب))دانی چق))در ن))ان خش))ک خ))ورد.  ای))ن مق))دس نب))ود. [ا

ک))رد! اص))ل  از گر] بدانی چق))در دو ت))ا خرم))ا خ))ورد، عب))ادت   [ا

 اینج)))ور عب)))ادت و این ه))ا ض)))عیف ش))ده ب)))ود. دای)))م ت))وی
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گف)))ت: ای رس)))ول خ)))دا، م)))ن حس)))رت  مس)))جد ب)))ود. ح)))ال 

کنند، م))ن می خ))واهم که دارند انفاق می   می برم به این ها 

کن))م. کم))ک  کن))م، م))ن می خ))واهم ب))ه عی))الت خ))دا   انفاق 

کرد از این حرف ها زدن. پیغم)بر، ی))ک اش)اره ای  مرتب بنا 

گفت: بابا، راض))ی و ق)انع ب))اش، گویم،   کرد، این را من می 

گف)))ت: ن)))ه، م)))ن  راض)))ی هس)))تی و ق)))انع هس)))تی و این ه)))ا. 

کن)))م] خیل)))ی مق)))دس ب)))ود. [پیغم)))بر  می خ)))واهم [انف)))اق 

 مبلغ))ی] دو دره))م ب))ه او داد. ای))ن داد ی))ک ب))ز خری))د، ی))ک

گوسفند دو لجی زایید، آن دو لجی زایید،  گوسفند خرید. 

گوس))فند زی))اد ش))د،  آن اینطوری ش)د. رف))ت بی))رون [ش)هر]. 

 [دیگ))ر نم))از] ی))ک وع))ده آم))د و از آن ط))رف ه))م دیگ))ر نم))از

گف))ت:  نیام))د و از آن ط))رف آی))ه زک))ات ن))ازل ش))د، [پیغم))بر] 
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گف))ت: مگ))ر م))ا گرف))ت آم))د.   ب))رو از آن ج))ا بگی))ر بی))اور. رف))ت 

 یه))ودی هس))تیم جزی))ه ب))دهیم؟ آی))ا م))ا یه))ودی هس))تیم

ک))افر گوی))د: وای، ثعلب))ه،   جزی))ه ب))دهیم؟ اینج))ا [ق))رآن] می 

شد!

 ح))ال ت))و چط))وری می ش))وی، مرت))ب ای))ن ط))رف و آن ط))رف

 اینقدر می دوی، مال دنی))ا را می خ))واهی. عزی)ز م))ن، اینج)ا

ک)ه م)الت زی))اد  داری، آنجا داری. قرب))انت ب))روم، ت)و وق))تی 

 بش))ود، خم))س و س))هم ام))ام نمی ده))ی. ت))و ه))م خم))س و

کن))ی چق))در  س))هم ام))ام نمی ده))ی، ی))ک مرتب))ه حس))اب می 

ک))افر ش))د، ت))و  ب))دهی ات اس))ت، نمی ده))ی. آن زک))ات ن))داد 

 خمس و سهم امام نمی دهی؛ بای))د ب))دهی. ح))ال ت))و را چ))ه

کن))د؟ مق))دس می ش))وی. دادی))م ب))ه ای))ن خ))ورد و  ک))ار می 

١٥خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ر کرد؟ بابا، از اول بی خود دادی! ا کار   دادیم به این چه 

کس)))ی  ام)))ام زم)))ان (ع)))ج ال فرج)))ه) بیای)))د، الن ب)))ه چ)))ه 

 می دهد؟ خب، می دهد به فقرا، او می دهد به آن، ت)و ه))م

ک)ردی، اش))تباه خ)ودت را بفه))م.  بده به آن. از اول اشتباه 

 مگر حکم از روی تو برداشته می شود؟ همیشه م))ردم دنی))ا

کس))))ی کن))))د چ))))ه   ش))))یادند، ص))))یادند، ش))))یادند. نگ))))اه می 

 پیشرفته اس))ت؟ ح)ال ب))بین، م))ن می خ)واهم [ف)رق] ام)ر ب))ا

گوین))د چ))را ای))ن کن))م. ی))ک ع))ده ای می   مقدس))ی را معل))وم 

 حرف ها را می زنید؟ مق))دس ه))م حس))اب ش)ده اس))ت. ای))ن

کند. مقدس نیست؛ این امر خودش را دارد اطاعت می 

 مگر این ابوحنیفه نیست؟ ح))ال آم))ده اب))وحنیفه پیش))رفته

گردن)))د، ت)))وی  اس)))ت. ش)))یادها هس)))تند، ت)))وی م)))دارس می 

١٦خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس))ی  مدارس می دوند، همه جاه))ا هس))تند، [ببینن))د] چ))ه 

کسی یک قدری مقدس است، م))ردم  پیشرفته است، چه 

کس))ی ج))ا افت))اده اس))ت؟ وال،  ب))ه او اطمین))ان دارن))د، چ))ه 

کاش من من))افق گویم: خدا،   بال، من یک پاره وقتها می 

ک)ه م)ردم ب))ه کاش م))ن ی))ک ج))وری ب)ودم  گفتم   بودم. می 

 من اطمینان نداش))تند. خ))دایا، ت))و اطمین))ان ب))ه م))ن [را ب))ه

گ))ول نزن))م، ف))ردا پ))در م))ن را  اینها] دادی، من این م))ردم را 

 درمی آوری. من جا افتاده شدم این ه))ا ح)رف م))ن را قب)ول

کس))ی ب))ه ک))ه  گفتن))د من))افق، دیگ))ر  کاش به م))ن می   دارند. 

گرد ک)اری ن))دارد. ح))ال اب))وحنیفه ج))ا افت))اده اس))ت، ش))ا  من 

 اول امام صادق (علیه السلم) است. حال منصور می بیند

کشید، مردم به این احتیاج دارن))د. ای))ن  می شود از این بار 

١٧خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه بای))د  «م))ن»اش را قب))ول دارد. عزی))زان م))ن، آن چی))زی 

 بگویم نمی توانم بگویم. یکی می آی))د ج)ا افت))اده می ش)ود.

 فهمی))))دی؟ ج))))ا افت))))اده اس))))ت، آن را می خرن))))د، ت))))و ه))))م

 دنبالش می روی. [پیغمبر به] اصبغ ب)))ود،گفت چط))وری؟

 [گف))))ت:] ی))))ا رس))))ول ال، اه))))ل جهن))))م را دارم می بین))))م،

 ناله شان را می ش)نوم، بهش))ت را می بین))م، نعمت ه))ایش را

کس))انی هس))تند؟  می بین))م. می خ))واهی بگ))ویم این ه))ا چ))ه 

ک))ه ب))س. م))ا گف))ت یعن))ی  گزی))دش مص))طفی؛   گف))ت: ل))ب 

 نمی ت))وانیم ی))ک چیزه))ایی را بگ))وییم؛ ام))ا بای))د ب))ا فک))ر، ب))ا

کنی))م، دنب))ال  اندیش))ه [باش))یم]، روی ای))ن حرف ه))ا فک))ر 

گوی))د: فلن))ی،  خلق نرویم. حال منصور دوانیقی آم))ده، می 

کرده، یک باغ خیلی مهم دارد، یک پ))ول  من مادرم فوت 

١٨خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه  زیادی [دارد]، می خ)واهم در اختی))ار ش)ما بگ))ذارم. م)ن 

 فق)))))را را نمی شناس)))))م. م)))))ن خلیف)))))ه وق)))))ت هس)))))تم، ت)))))و

 می شناس))ی. ت))و چن))دین س))ال پی))ش ام))ام ص))ادق (علی))ه

 الس)))))لم) ب)))))ودی، م)))))ردم را می شناس)))))ی، می خ)))))واهم در

گف)))ت: ای)))ن را گف)))ت،   اختی)))ارت بگ)))ذارم. رف)))ت ب)))ه ام)))ام 

گفت: آخر، چه می شود؟ این  نگیری، باز دوباره فردا آمد. 

 م))ردم ندارن))د. م))ن می خ))واهم بگی))رم. م))ن باره))ا ب))ه ش))ما

 گفت)))م: هس)))تی تان را در اختی)))ار م)))ردم نگذاری)))د؛ مق)))دس

کن. همین پول آب و ب))رق کسری مردم را درست   نشوید، 

ک))ن. عزی))ز م))ن، هس))تی خ))ودت کسری درست   من را بده، 

 را خارج نکن. حال رف))ت پ))س ام)ام ص))ادق (علی)ه الس)لم)

 گرف))))ت و خلص))))ه داد و م))))ردم دورش جم))))ع ش))))دند. آن

١٩خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 مرتیک))ه می دانس))ت. دی))د م))ردم اینط))وری هس))تند دیگ))ر.

ک)))رد؛ مری)))د  خ)))ب، داد و دورش جم)))ع ش)))دند. مری)))د پی)))دا 

گف))ت: ن))داده اس))ت و ک))ه ب))ه او داد،   پولی. حال چن))د س))ال 

ک))رد، کن. یکی دو سال هم قرض   اینطوری است و قرض 

 طلبکاره))))ا هج))))وم آوردن))))د. طلبکاره))))ا هج))))وم آوردن))))د.

گر می خواهی باز ه)م ب))ا پ)ول باش))ی، ی))ک گفت: ا  [منصور] 

کن))م، بای))د بیاین))د از ت))و ح))دیث  ج))ایی برای))ت درس))ت می 

 بپرس))ند، پن))ج زار ه))م ب))ه آنه))ا می ده))ی. ی))ک پ))ولی ه))م در

ک)ار را گذارم، قرض هایت را می ده))ی. همی))ن   اختیارت می 

 ک)))رد. ب)))بین، عزی)))ز م)))ن، ام)))ام می دان)))د ای)))ن، اینط)))وری

 می ش))ود. ای))ن مق))دس اس))ت، می خواه))د ب))ه م))ردم بده))د.

ک))ه ی))ک نف))ر پ)ولی را از یکج))ا دزدی))د،  ای))ن مث))ل ای))ن اس))ت 

٢٠خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ی)))ک چی)))زی دزدی)))د، داد ب)))ه یک)))ی. ام)))ام ص)))ادق (علی)))ه

گفت: مگر ت))و ق))رآن کنی؟  کار را می  گفت: چرا این   السلم) 

گن))اه، یک))ی گوی))د:  گف))ت: ق)رآن می  گفت: چرا،   نخواندی؟ 

ک))ردم، ن))ه ت))ا گن))اه   اس))ت؛ ام))ا ث))واب ده ت))ا اس))ت. م))ن ی))ک 

ک)))ه] م)))ال خ)))ودت را گف)))ت: [ب)))ه ش)))رطی   ث)))واب می ب)))رم. 

کرد. درست است؟ بدهی. [ابوحنیفه] در خانه را باز 

 عزی))ز م))ن، قربانت))ان ب))روم، خ))دا ای))ن نعمت ه))ا را ب))ه ش))ما

ک))ه بدانی))د گویم   داده است. من یک مطلبی دیگر هم می 
گ))ر مثل  کم است. من شنیدم عربه))ا ا  ما خیلی شکرانه مان 

 الن م)))ن ی)))ک دای))ی داش)))ته باش)))م، دخ)))تر داش)))ته باش)))د،

گوین))د ای))ن  جایی دیگر بروم، به من دخ))تر نمی دهن))د. می 

 ی)))ک عی))بی دارد، خ))ب، [ب))رو] دخ))تر دایی ات را بگی))ر، ی))ا

٢١خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 [دختر] عمویت [را بگیر]. یکی است به نام جدیر یا جبیر،

 گویا ج))دیر اس))ت. ح)ال از ای))ن دو ت))ا اس))م، یکی اش اس)ت.

کلف))ت ب))ود، ق))دش ی))ک ق))دری ک))ه لب))انش خیل))ی   ای))ن اول  

 کوت))اه ب))ود، ریخ))ت و پل))ه نداش))ت. ای))ن بن))ده خ))دا ت))وی

گوشه مسجد داشت نماز می خواند. خ))دا  مسجد آمد و آن 

گف))ت: باب))ا ج))ان، کن))د ح))اج ش))یخ عب))اس را، می   رحم))ت 

گیرن))د ن))رو، ی))ک خ))رده ب))رو که لیش))ان می   [پهلوی] این ها 

گی))رد. م))ن وق))تی ت))وی ک))ه [کس))ی] لیش))ان نمی   پی))ش آنه))ا 

ک))ه ی))ک کردم یک رعی))تی   یک مجلس می رفتم، نگاه می 

 خ))رده چی))ز اس))ت، پی))ش او می رفت))م. ای))ن بیچ))اره، بن))ده

گن))دمها را اینط))وری کردی))م،  گف))ت:] اینط))وری   خ))دا، [می 

کج))ا آم))د، ای))ن می نشس))ت ب))ا م))ا اختلط  کردی))م، تگ))رگ 

٢٢خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))رد. پیغم))بر ه)م همین ط))ور ب))ود. اینه))ا ی))ف می  ک  کرد،   می 

 که ی))ک خ))رده اینط))وری بودن))د، خلص))ه، می رف))ت ب))ا آنه))ا

گف)))ت: گف)))ت: چط)))وری؟  ک)))رد. [ب)))ه ج)))دیر]   ص)))حبت می 

گفت: یا رس))ول ال، چ))ه گفت: زن هم داری؟   الحمد ل. 

ک))ه که نداریم، پ))ول  گفت: ما قد   کسی به ما زن می دهد؟ 

که نداریم؛ بع))د ه))م دایی ام دخ))تر دارد ب))ه  نداریم، چیزی 

 م)))ن نمی ده))د. ای)))ن [پیغم))بر] ی)))ک ن)))امه ب))رای دایی اش

کاغ)ذ م))ن، ش)ما دخ))ترت را ب))ده ب)ه که به رس))یدن   نوشت، 

گفت  این جدیر. این [پدر دختر] خیلی ناراحت شد. دختر 

گف))ت: پ))در ج))ان،  ( ببین، چقدر ای))ن دخ))تر خ))وب اس))ت.) 

گ)))ر ک)))ن. ا گوی)))د، او را تن)))بیه  گ)))ر دروغ می   بلن)))د ش)))و ب)))رو. ا

گوی)))د، م)))ن حرف)))ی ن)))دارم، م)))ن ام)))ر پیغم)))بر را  پیغم)))بر می 

٢٣خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنم، حال هر طور می خواهد باش))د. ای))ن آم))د و  اطاعت می 

گفت: دختر جان، این اینطوری گفتم.  گفت: من   پیغمبر 

گفت))م. خلص))ه، او را بردن))د و ی))ک لباس))ی و گوی))د، م))ن   می 

کردن))د، ب))ه کردن))د، ام))ر پیغم))بر را اط))اعت   بس))اطی درس))ت 

گ))ویم] م))ن می خ))واهم  این دادند. همه حرف ها را [ک))ه می 

کلم ن))تیجه بگی))رم. ای))ن خلص))ه رف))ت ت))وی ات))اق.  ی))ک 

 رف))ت ت))وی ات))اق و آق))ا، ام))روز و ف))ردا ت))ا پ))س ف))ردا عروس))ی

گفت: یا رسول ال،  نکرد. این شخص از آنجا پاشد، آمد، 

ک))ه کن))د، ای))ن  ک))ه عروس))ی نمی  ک))ه هم))ه چی))ز اس))ت   ای))ن 

ک))رد. [گف))ت:]  اینط))وری اس))ت. [پیغم))بر] پی))ش او روان))ه 

گف))ت: ی))ا رس))ول ال، م))ن هی))چ چی))ز  ج))دیر [چ))ه ش))ده؟] 

ک))ردم، [دی))دم] ک))ه  ک))ردم؛ اول حس))ابی   نداش))تم. حس))اب 

٢٤خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرفتم. چرا توجه نداریم م))ورد عن))ایت  مورد عنایت تو قرار 

کنی))د؟ بع))د ه))م گیری))م؟ چ))را ش))کرانه نمی   ولی))ت ق))رار می 

 آمدم [خدا] یک همچنین خانمی به من داده است، ی))ک

ک)ردم س)ه  همچنی))ن ج))ایی [ب))ه م))ن داده اس))ت]؛ م))ن ن))ذر 

 روز، روزه بگی)))))رم، عب)))))ادت خ)))))دا بکن)))))م. چ)))))را ش)))))کرانه

ک)ه اینط)وری اس))ت کنید؟ حال ببین، از همی))ن آدم))ی   نمی 

گویا خدا سه، چه))ار ت))ا پس))ر ب))ه ای))ن داد.  یک روایت داریم 

ک))ه جن))گ ک))ه اول بودن))د در م))وقعی   در آن زم))ان آنه))ایی 

 ص))فین ب))ود و ای))ن جنگه))ا بودن))د [ش))هید ش))دند]، بع))د ه))م

ک))ربل بودن))د؛ از ش))جاعان ع))الم ش))دند.  یکی دو تایشان در 

 ح))ال ح))رف م))ن ای))ن اس))ت ب))از می خ))واهم ن))تیجه بگی))رم:

ک))ه اط))اعت خل))ق  ببین، [از] اطاعت رسول یا اطاعت خ))دا 

٢٥خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نباشد، تو تولید داری. هم تولید داری، هم توحید داری،

گ))ر ام))ر خل))ق را اط))اعت نکن))ی. ب))بین،  ه))م ولی))ت داری؛ ا

 عزی))زان م))ن، قربانت))ان ب))روم، ف))دایتان بش))وم، ای))ن ج))دیر

کند] چقدر [اطاعت می 

ک))ه ب)))ه غی)))ر ام))ر باش)))د، ام)))ر ک)))ردم مقدس)))ی   ح)))ال حس)))اب 

که غیر امر خدا و پیغمبر باشد، امر  شیطان است! مقدسی 

گفت))م: خل))ق، ی))ک عن))ادی دارد، ت))و را ب))رای  خل))ق اس))ت. 

 خودش می خواهد؛ ام)ا ولی)ت ت)و را ب)رای خ)دا می خواه)د.

کن))د، وال، ش))ما را ب))رای خ))دا گ))ر پیغم))بر دارد تبلی))غ می   ا

که س))واری از ت))و  می خواهد. خلق برای خودش می خواهد 

که حرفش هستی، هر چیزی  بکشد. تو به حرفش هستی 

گ))ر بخ))واهیم ب))ه ای))ن گی))رد. عزی))زان م))ن، ا  دارد از ت))و می 

٢٦خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی))م، چ))را خ))دا خل))ق را حج))ت خ))ودش ق))رار  ح))رف ت))وجه 

 نمی دهد؟ چرا [خدا خلق را] هر چه خوب باشد، [تا ح))تی]

ک)ه [خل)ق] گر سلمان باشد، حجت ق))رار نمی ده))د؟ چ))ون   ا

 از ن))))ور خ))))دا نیس))))ت، تزل))))زل دارد. ممک))))ن اس))))ت بش))))ود:

کلم))ی  «سلمان منی اهل البیت» تأیید هم بشود؛ اما یک 

کن))م، حج))ت که تند است، یک ق))دری ملحظ))ه می   است 

ک))ه از ن))ور  نمی ش))ود. حج))ت، منحص))ر ب))ه آنه))ایی هس))تند 

 خ)دا هس))تند. ن)ور تزل)زل ن))دارد، ن)ور اتص)ال اس))ت ب)ه خ)دا.

 نور، خ))ودش ام))ر خداس))ت، ظلم))ت ام))ر ش))یطان اس))ت. ب))ه

 ام)))ر خل)))ق رفت)))ن، ظلم)))ت اس)))ت، مق)))دس بازی درآوردن،

ک))))ار  ظلم))))ت اس))))ت؛ چ))))ون ت))))وی مقدس))))ی خ))))ودت داری 

کنی. می 

٢٧خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویی))د [خ))دا] س))لیمان  می دانم الن شما بعضی از ش))ما می 

گفت: س))لطنتی ب))ه م))ن کم قرار داد. سلیمان نگفت،   را حا

ک))ه ب))ه کسی داده باشی، نه بدهی. چ))را؟ ح))ال   بده، نه به 

ک))ه  او داده، ی))ک ح))دودی را ب))ه او داده اس))ت؛ مث))ل ای))ن 

کمیت ی))ک ح))دودی را ب)ه  شما مثل  ی))ک آب)ادی داری، ح))ا

ک)ل خلق))ت [باش))د]؛ کم   یکی می دهی))د. ن))ه، [س))لیمان] ح))ا

کل خلقت است، ام)ام زم))ان (ع)ج ال فرج))ه) کم   علی، حا

کمیت ج)زئی ب)ه او کل خلقت است. [خ)دا] ی))ک ح))ا کم   حا

کن))د! ی))ک  داد. ح))ال ه))م ی))ک دان))ه پرن))ده او را خج))ل می 

کس)))ی می توان)))د ولی)))ت را کن)))د. آی)))ا   قورب)))اغه خجل)))ش می 

ک)))ل خلق)))ت اس)))ت. کنن)))ده  کن)))د؟ [ولی)))ت] خجل   خج)))ل 

ک))ل خلق))ت در مقاب))ل ام))ام زم))ان (ع))ج ال  عزی))زان م))ن، 

٢٨خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 فرج)))ه) خج)))الت زده و محتاجن)))د. خی)))ال نکن)))ی ح)))ال ب)))ه

 س)))لیمان داده اس))))ت. ن)))ه، ح)))ال ب))))بین م))))ن ب)))ه ت)))و چ)))ه

گ))ویم؟ ح))ال س))لیمان ی))ک روز عب))ادت ق))رار داد؛ مث))ل  می 

ک))رد، آرام که یک روزی قرار می دهند. به باد امر   همین ها 

 [بگیر]، به طیور آرام، به جن آرام، تمام خبرنگارها به م))ن

 خ))))بر ندهن))))د. ام))))روز می خ))))واهم فق))))ط روز عب))))ادت ق))))رار

 بدهیم. هرک))دام از ش))ما بروی))د رو ب))ه عب))ادت خودت))ان، ب))ه

 من اص)ل  هی)چ خ)بری نرس)د. م))ن فق))ط می خ))واهم ب)ا خ)دا

کن))م. ح))ال س))لیمان ی))ک بخش))نامه ب))ه تم))ام آن  عب))ادت 

کاخش، خانه اش، هر چ)ه ب)ود کرد. حال در    حوالی پخش 

 بس))ت و رف))ت آنج))ا. ح))ال ی))ک دفع))ه دی))د ی))ک قورب))اغه،

غ، جف))ت جف))ت دارد از پله ه))ا ب))ال می آی))د. [گف))ت:] آی  وز

٢٩خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))ی؟ ه)ر روز، ش))بانه روز، چن))د ه)زار ک)ار می   س))لیمان، چ)ه 

گ))ویم، آخ))ر، ه))م خ))ودم را می ب))رم می ان))دازم  ذک))ر خ))دا می 

که یک حیوان من را بخورد. کنار یک آبی   کنار یک دریا، 

ک)ه ق))درت که توان ندارم چیزی به م)ردم ب))دهم، م))ن   من 

کن))م. ای))ن گرس))نه می   ندارم؛ هیکلم را ف))دای ی))ک حی))وان 

ک))ه درآوردی چیس))ت؟ ای))ن هی))اهو چیس))ت  ه))ای و ه))وی 
کرد. اتفاق))ا   که درمی آورند؟ [سلیمان] خجل شد و در را باز 

یک روایت داریم، می فرماید: این قورباغه را...

کن))ی، خل))ق  عزی))ز م))ن، ت))و ه))ر چق))در در ای))ن ع))الم ترق))ی 

 هستی. [خدا] به س))لیمان، اج)ازه س)لطنت داده؛ ام)ا خل)ق

 است. با اینکه معص))وم اس))ت، خ))دای تب))ارک و تع))الی او را

 ن))بی ق)رار داده اس)ت؛ [ام)ا] ایش))ان آخری))ن پیغم))بری اس))ت

٣٠خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ک))ه ب))ه بهش))ت می رود. عزی))ز م))ن، اینق))در ای))ن ط))رف و آن

ک))ار ک))ار داری، س))ه ت))ا  ک))ار داری، دو ت))ا   ط))رف ن))زن، ی))ک 

کافر است کار می خواهی بکنی؟ اولد یا   داری، دوباره چه 

 ی))ا من))افق ی))ا م))ؤمن؛ چ))را اینق))در دس))ت و پ))ا می زن))ی؟ عزی))ز

 م))ن، خ))ودت را نج))ات ب))ده. عزی))ز م))ن، خ))ودت را نج))ات

ک)ردی، فک))رت ه)م  بده. وقتی تو مرتب دور خ))ودت جم))ع 

ک))ار، ک))ار، ای))ن  ک)ار و ای))ن  ک))ار و ای))ن   متلشی می شود. ای))ن 

 آرام ب))))اش! ح))))ال ت))))و بای))))د پرچ))))م ش))))کر داش))))ته باش))))ی،

کج))ا کن.  کن، هستی ات را درست   کسری هایت را درست 

 اینق))در ای))ن ط))رف و آن ط))رف می زن))ی؟ مگ))ر نزدن))د؟ چ))ه

ک))ه مل))ک  کردن))د؟ راض))ی و ق))انع ب))اش. ی))ک احتم))ال ب))ده 

کنی؟ چند جا را م)ایه کار می  گیرد، چه   الموت جانت را می 

٣١خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاش))تی، چ))ه ک)ه  گذاش))تی، اینج))ا  ک)ه   گذاش))تی؟ اینج))ا را 

کن))))ی؟ خ))))ودت را نج))))ات ب))))ده، آرام ب))))اش! ی))))ک  ک)))ار می 

 ماش))))ین داری، خ))))انه داری، زن))))دگی داری، ام))))ورت دارد

گذرد. بابا، جدیر باش. دیگر بس است، برو ش))کر خ))دا  می 

کنی؟ آخ))ر، چ))ه کجا مرتب همچنین، همچنین می   بکن. 

کار می خواهی بکنی؟

گفتم تفک))ر داش))ته ب))اش. ب))ه دین))م  عزیز من، تفکر، از اول 

 قس))م، از دی))روز ت))ا ح))ال رفت))م ت))وی ای))ن فک))ر، م))ن ب))ه ی))ک

ک)ار و ب))ارش ی))ک خ))رده کن))م، می بین))م ت))ا   ع)ده ای دع))ا می 

کنن))د؛ از [دع))ا] ک))ار دیگ))ر می   خ))وب می ش))ود، دارن))د ی))ک 

گر به ص))لح  کردن پشیمان شدم. حال می خواهم بگویم ا

 اینها هست، [به آن ها] بده. م))ن ب))دبختم. آخ)ر، ش)ما چ))ه

٣٢خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی))د! عزی))ز  داشتید؟ همه چیز داری))د، بای))د بروی))د ش))کرانه 

گرفت))ه، ک))رده. ح))ال س))ه روز، روزه   م))ن، ب))بین، ج))دیر چ))ه 

کج))ا می روی ک))رده، چ))ه خ))انمی؟ پیش))ش نرفت))ه،   اینط))ور 

 مرتب این طرف و آن طرف می زنید؟ س))ه روز نگ))اه نک))رده

که حوریه است، پیغم))بر درس))ت  به یک همچنین خانمی 

کن))))د. س)))ه روز عب))))ادت  ک)))رده، ح)))وریه اس)))ت، نگ))))اه نمی 

که این نعمت ها را دارد. ش))کرانه کند  کند. شکرانه می   می 

 این نعمت ها را بکنید. بس است دیگر، اینقدر ای))ن ط))رف

کردند؟ آرام ب))اش! عزی))ز که زدند چه   و آن طرف نزن. آنها 

 م)))ن، فک)))ر خ)))ودت ب)))اش. وال، ش)))ما را دوس)))ت دارم. ب)))ه

 دینم، دلم می خواهد هم دنیا داشته باش))ید، ه))م آخ))رت،

کم))ال داش))ته باش)))ید. ه))م  ه))م آب))رو داش))ته باش)))ید، ه))م 

٣٣خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 جمال داشته باشید، ه))م تولی))د داش))ته باش))ید، ه)م انف))اق

کنید. شما یک آدم جامعه خداپسند باشید.

 ح))))ال منظ))))ورم ای))))ن اس))))ت خ))))دای تب))))ارک و تع))))الی روی

که حکم را به هم می زن))د، کسی  گذاشته.   هرچیزی حکم 

گفت))ه ماهی ه))ای دری))ا بای))د  خل))ق اس))ت. عزی))ز م))ن، ب))ه ت))و 

گ))ر پول))ک نداش))ته باش))د، [خ))وردن  پول))ک داش))ته باش))د؛ ا

گوی))د؟ کس))ی می  گوی))د ن))ه، چ))ه   آنها] حرام اس))ت. خل)ق می 

گوی)))د آن ه)))م عی)))ب ن)))دارد. می خ)))وری ح)))رام اس)))ت؛  می 

گذاش))ته  حض))ور قل))ب ن))داری. خ))دا روی ه))ر چی))زی حک))م 

ک)ه در ج))و ه)وا دارن))د می پرن))د، خ))دا حک))م  اس))ت. پرن))ده ها 

گ))ر چینه دان دارن))د حلل گوی))د ا گذاشته اس))ت. می   رویش 

 اس)))ت، روده دارن)))د ح)))رام اس)))ت. ی)))ک شخص)))ی خ)))دمت

٣٤خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 امیرالم))ؤمنین (علی))ه الس))لم) آم))د. بعض))ی ها عن))اد دارن))د،

گوسفند دارم اینط))ور اس))ت، اینط))ور اس))ت.  گفت: من یک 

گ)))اهی مل)))چ، مل)))چ گف)))ت:   گف))))ت: چط)))ور آب می خ))))ورد؟ 

گف))ت: چط))ور کن))د.  گ))اهی لبه)))ایش را جم))ع می  کن)))د،   می 

گ))اهی گاهی به ای))ن ص))ورت می خواب))د،  گفت:   می خوابد؟ 

گف))ت، [دو  آن طوری. هر چه امیرالمؤمنین (علیه الس))لم) 

گ))ر ش))کمبه دارد، گف))ت: او را بک))ش؛ ا  ص))ورت ج))واب داد] 

گر روده دارد، حرام است. همه این حرف ها  حلل است، ا

 ک)))ه م))))ن می زن))))م می خ))))واهم ن))))تیجه بگی))))رم. چ))))را خ))))دا

کن))د؟ عزی)ز م))ن، ت))و را پ))رورش می ده))د. خ))دا  اینطوری می 

 دارد تو را برای ماوراء پرورش می ده))د. عزی))ز م))ن، دارد ت))و

ک))ه مث))ل ام))ام حس))ین (علی))ه الس))لم)  را پ))رورش می ده))د 

٣٥خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بش)))وی، مث)))ل ام)))ام زم)))ان (ع)))ج ال فرج)))ه) بش)))وی، ن)))ه

کن)))د. اینج)))ا پرورش)))گاه  خ)))ودش بش)))وی. ب)))بین، قب)))ولت 

 توحید است، نه پرورشگاه ضللت! تم))ام اینه))ا را خل))ق ب))ه

هم می زند. پس دنبال خلق نروید.

 عزی)))زان م)))ن، ح)))رف ای)))ن اس)))ت: [خل)))ق] حلل)))ی را ح)))رام

کند. چ))را؟ روی عن))اد خ))ودش کند، حرامی را حلل می   می 

 اس)))ت، روی خواس)))ته خ)))ودش [اس)))ت]، چ)))را [دنب))))الش]

کن))م، خوش))م  می روی؟ من این مطلب را دوب))اره تک))رار می 

 آمد: شما اص))ل  در مقاب))ل خ)دا هی))چ راه))ی نداری))د. روی ه)ر

گذاش))ته گذاش))ته اس))ت. روی ه))ر چی))زی ام))ر   چی))زی ح))د 

ک)رده. چ))را [غی))ر ام))ر]  است. برای هر چی))زی ش))ما را روش))ن 

کاره است؟ خلق خودش بای))د اط))اعت کنید؟ خلق چه   می 

٣٦خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتند؛ ما فکر نکردیم. در تم))ام خلق))ت  کند. این حرفها را 

 کسی از پیغمبر بهتر نیست، س))فارش ش)ده اس))ت: «ان ال

 و ملئکت))ه یص))لون عل))ی الن))بی، ی))ا ایه))ا ال))ذین امن))وا ص))لوا

گفت))ه، کل خلقت   علیه و سلموا تسلیما» (صلوات) خدا به 

گفتن))د: ب))ه کس))انی بودن))د،  کنی))د؛ ت))ا ح))تی ی))ک   اط))اعت 

کرد، آم))د. دوب))اره  درخت بگو بیا، این درخت از جا حرکت 

کس))ی ریش))ه درخ))ت را  درخت رفت سر جای خ))ودش. چ))ه 

کس))))ی ای))))ن را آورد؟ درخ))))ت خ))))ودش بلن))))د  درآورد؟ چ))))ه 

کن))))د. درس))))ت ش))))د؟ ح))))ال  می ش))))ود، ام))))ر را اط))))اعت می 

 [می فرمای))د:] ای محم))د، (ای))ن دی))د ولی))ت م))ن اس))ت) ب))ه

 تمام اشیاء، به تمام خلق))ت، ب))ه تم))ام ممکن))اتم، ب))ه تم))ام

 موج))))))وداتم، ب))))))ه تم))))))ام ماهی ه))))))ای دری))))))ا، ب))))))ه تم))))))ام

٣٧خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه ج))ان دارن))د، ب))ه تم)ام آنه))ا کش ها، ب))ه تم))ام آنه))ا   نفس 

 که قدرت دارند، چه حیوان [چه چیزی دیگر] بای))د ام))ر ت))و

گ))ر ح))رف کن))ی. ا کنند؛ تو باید امر من را اط))اعت   را اطاعت 

کن))م. مگ))ر م))ا عق))ل  از خ))ودت بزن))ی، رگ دل))ت را قط))ع می 

که هرکسی برای شما یک که دنبال خلق می رویم   نداریم 

گزی))دش مص))طفی؛ یعن))ی گف))ت: ل))ب  کن))د؟   چی))زی درس))ت 

که بس.

کس))ی ک))اره ش))دی؟ دنب))ال چ))ه  کاره ان))د؟ چ))ه   این ه))ا چ))ه 

ک)))ار کنی)))د؟ آرام ب)))اش! چ)))ه  کج)))ا رف)))تی؟ چ)))ه می   رف)))تی؟ 

گ))ویم. ه))ر ک))ن؛ ب))بین، م))ن چ))ه می   کنیم؟ یک قدری فکر 

 کسی زیر آسمان برای خودش حکمران ش))ده، آن فک))رش

کن))د، ام))رش کسی امر می  ف، [تو هم] هر  کنی، اف  را اجرا می 

٣٨خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه ام))ر خ))دا را ب))ه ت))و ف! مگ))ر ن))بی باش))د  کن))ی. اف  را اج))را می 

 بگوی)))د، ام)))ر وج)))ود ام)))ام زم)))ان (ع)))ج ال فرج)))ه) را ب)))ه ت)))و

گفتن))د آقاج))ان،  بگوید. چرا به امام زمان (ع)ج ال فرج)ه) 

گف)))ت؟  نایب ه)))ا اینط)))وری ش)))دند م)))ا بی سرپرس)))تیم؛ چ)))ه 

ک)ه ح))دیث م)ا را کنی)د؛ آنه)ا   گفت: ب))ه روات ح))دیث رج))وع 

گوی))د ک))اره ای؟ ح)ال بق))ال محل))ه می  گویند. آقا، تو چه   می 

کنید! بقال محله، یک قدری از  که باید امر من را اطاعت 

 ای)))ن خیریه ه)))ا ب)))ه او دادن)))د، خیری)))ه اس)))ت، چ)))ه چی)))زی

 هس))ت؟ تعاونی ه))ا! ی))ک چن))د نف))ر ه))م دور خ))ودش جم))ع

گ))ر] نکن))ی، ک))ن؛ [ا گوی))د: بی))ا ام))ر م))ن را اط))اعت   ک))رده، می 

 پدرت را درمی آورم. بابا، نرو این خیریه را بگیر! نرو، تم))ام

کارش. تو می روی دنبالش. شد رفت پی 

٣٩خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که خدش))ه که خدشه به ولیت می زند، آنچه   پس آنچه را 

ک))ه خدش))ه ب))ه اس))لم می خ))ورد،  به توحید می خورد، آنچه 

که خدشه به امر خدا می خورد، خلق می زن))د. ت))وجه  آنچه 

 کنید! خلق می زند. حال چرا می زند؟ شیطان، رهبری اش

گ)))ر کن))))د. ش)))یطان مق))))دس اس)))ت؛ مت))))دین نیس))))ت. ا  می 

گ)))ر ک)))رد. ت)))و ه)))م ا  مت)))دین ب)))ود، ام)))ر خ)))دا را اط)))اعت می 

کن))ی؛ ن))ه ام))ر خل))ق را. ت))و  متدینی، باید ام))ر خ))دا را اط))اعت 

 مت))دین نیس))تی؛ مق))دس هس))تی. [مق))دس] ب))رای خ))ودش

کن)))د، خی)))الی می ش)))ود؛ ب)))ا خی)))ال  ی)))ک چی)))زی درس)))ت می 

 خ))ودش ی))ک چی))زی را می پروران))د، ی))ک چی))زی را درس))ت

که نیست. ما باید پرچ))م ام)ر داش))ته باش))یم، کند. این   می 

کنی))م، پرچ)م ک)ار  کنی)م، ب))ا ام)ر راه بروی))م، ب)ا ام)ر  کار   با امر 

٤٠خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ام))ر داش))ته باش))یم؛ آن وق))ت می ش))وی «امرال»، می ش))وی

گ))ر ش))ما  «امرال»، آن وقت تولید تو چه می شود؟ توحید. ا

 «امر ال» شدی، وال، تولیدت می ش))ود توحی))د. چ))را؟ ام)ر

ک)))ردی، تولی)))دت چ)))ه می ش)))ود؟ می ش)))ود  خ)))دا را اط)))اعت 

توحید.

 مگ))ر اص)))حاب ام))ام حس)))ین (علی))ه الس))لم) ب))ه غی))ر ای))ن

کنی))د. عزی))ز که قب))ول   بودند؟ من برای شما مثال می آورم 

کردن)))د. ح)))رف م)))ا همی)))ن اس)))ت. م)))ا  م)))ن، ام)))ر را اط)))اعت 

 می خ))))واهیم پنج))))اه س))))ال، شص))))ت س))))ال، هفت))))اد س))))ال

 (انش))اءال ش))ما ص))د س))ال بیش))تر) در ای))ن دنی))ا باش))یم، م))ا

ک))ردی، کنی))م. ه))ر موق))ع ام))ر را اط))اعت   باید ام)ر را اط))اعت 

 ت))وی ص))راط مس))تقیم هس))تی، در ه))ر ح))الی بمی))ری ج))زء

٤١خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 شهدایی. توی صراط خلق نرو، توی ص)راط س))اخته خل))ق

کن))د، ت)و ه)م  نرو، این خ)ودش را س)اخته! دارد ام)ر ه)م می 

ک)))ربل کن)))ی. مگ)))ر ش)))هدای   می روی ام)))رش را اط)))اعت می 

ک))ار کردن))د؟ آق))ا، چ))ه   نیس))تند؟ مگ))ر ب))ه غی))ر ام))ر اط))اعت 

 کردن))))د؟ اول فقه خ))))وان بودن))))د؟ ن))))ه، وال، اول باس))))واد

 بودن))د؟ ن))ه، وال، اول اندیش))مند بودن))د؟ ن))ه، وال. اول

کن بودند؟ نه، وال! اول موحد بودند؟ ن))ه، وال.  عبادت 

کسانی بودند؟ به ام)ر امامش)ان یقی))ن داش))تند، ب)ه ام)ر  چه 

کردن))د. قرب))انت  ام))ام یقی))ن داش))تند، ام))ر ام))ام را اط))اعت 

گر شهید هم نمی شدند،  بروم، خیال نکن، ببین، این ها ا

ک)ردی، [در ه)ر ک)ه ش))ما ام)ر را اط))اعت   شهید بودند. وقتی 

ک))س ح))رف دارد بزن))د، از  ح))ال ش))هید هس))تی] اینج))ا ه))ر 

٤٢خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ر اینه)))ا ش))هید ه))م  ع))الم و جاه))ل ب))ا م))ن ح))رف بزن))د. ا

 نمی شدند، چه بودند؟ جزء شهدا بودند. چرا؟ حاضر شده

که کرد؛ چون  کند. حال خدا به اینها عنایت   جانش را فدا 

گ))ر اینج))ا بودن))د، این ه))ا ب))ه آن م))اوراء نمی رس))یدند. ح))ال  ا

 رفتند شهید شدند، رفتند به آن ماوراء رسیدند. مث))ل ای))ن

 که ش))ما الن ی))ک راه))ی را می روی، ص))د فرس))خ راه اس))ت،

ک)ه خ)وب باش))د. درس))ت  می خواهی ب))ه ی))ک ج)ایی برس))ی 

 اس)))ت؟ ی)))ک مرتب)))ه می بین)))ی زودت)))ر رس)))یدی. این ه)))ا ب)))ه

 جایی زودتر رسیدند. امام حسین (علی))ه الس))لم) ب))ه اینه))ا

ک)))))رد، اینه)))))ا ش)))))هید ش)))))دند. ت)))))وجه فرمودی)))))د؟  عن)))))ایت 

 می خواس))ت زودت))ر ب))ه جایگاهش))ان برس))ند. چ))را ب))ه ش))ما

ک))))))ه اینج))))))ا ب))))))رای ش))))))یعه، ب))))))رای دوس))))))ت گوی))))))د   می 

٤٣خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 امیرالم))ؤمنین (علی))ه الس))لم) زن))دان اس))ت؟ زن))دان؛ یعن))ی

 وقتی به آنجا [یعنی] ماوراء برسی، درست است؛ تو اینج))ا

 برای)))ت زن))دان اس))ت. پ))س اص))حاب ام))ام حس))ین (علی))ه

کردند. السلم) چه بودند؟ امر را اطاعت 

ک))ه ج))انش را داده، ام))ام زم))ان (ع))ج ال فرج))ه) چ))ه  ح))ال 

گوید: ج))انم ب))ه قرب))انت، ج))ان پ))درم ه)م ب))ه گوید؟ می   می 

 قربانت. ببین، ولیت به ت)و پاس))خ می ده)د. داد بزن))م؟ ت)و

 ک)اری بک))ن عل)ی پاس)خ ب)ه ت)و بده))د، ام)ام زم))ان (ع)ج ال

 فرجه) به تو پاسخ بدهد، خدا به تو پاسخ بدهد. آی))ا خل))ق

کن)))ی و دنب)))ال  ب)))ه غی)))ر از اینک)))ه جن)))ایتش را بای)))د امض)))اء 

کج))ا می روی؟  جن))ایتش ب))روی، ب))ه ت))و پاس))خی می ده))د؟ 

 مگر نرفتند؟ تو ببین، اصحاب امام حسین (علیه السلم)

٤٤خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنند؟ اینها جزء عوام ها بودند. مگر غلم کار دارند می   چه 

ک))ه ی))ک ن))وکر ک))اره اس))ت؟ مگ))ر غی)ر از ای))ن اس))ت   سیاه چه 

گ))ر یک))ی از اینه))ا را جس))تی ک))اره اس))ت؟ ش))ما ا  است؟ او چ))ه 

 ک))ه فق))ه و اص)ول خوان))ده باش))د، ه))ر چ))ه بخواهی))د م))ن ب))ه

 شما می دهم. مگر فقه و اصول دی)ن اس)ت؟ فق))ه و اص)ول

 ک))))ه داری می خ))))وانی، ت))))وی ج))))اده اس))))ت؛ دارد ج))))اده را

گوی))د: راه  نشانت می دهد، راه را دارد نشانت می ده))د. می 

 ای))))ن اس))))ت؛ ن))))ه اینک))))ه خودخ))))واه باش))))ی. ب))))بین، دارد

گوید: بابا، ب))رو م)ردم را نج))ات ب))ده. فق)ه و اص)ول بای))د  می 

 پرچ)))م ه)))دایت م)))ردم باش)))د، ن)))ه پرچ)))م تک)))بر خ)))ودت.

(صلوات)

 عزیز من، قربانت بروم، تو هم باید پرچم ه))دایت دس))تت

٤٥خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 باش))د. ف))دایت بش))وم، مهن))دس، دک))تر، ع))الم، دانش))مند،

 عزی))زان م))ن، بای))د پرچ))م ه))دایت دس))تتان باش))د. اینق))در

 ب))رای خودت))ان مش))غله درس))ت نکنی))د. ب))بین، چن))د نف))ر را

کن))ی؟ ش))یطان کن))ی، چن))د نف)ر را راهنم)ایی می   هدایت می 

کن))د. مگ))ر ثعلب))ه را نگفت))م، ب))بین  خوب بلد است ما را چیز 

ک))))رد؟ آره، می خواس))))ت اینج))))ور بش))))ود، مگ))))ر  چ))))ه ب))))ه او 

گ)ویم: وق))تی ت)و ت)وی خی)ال گذارد؟ ببین، م))ن چ)ه می   می 

 رفتی؛ آن وقت محبت دنیا را به تو می دهد. وقتی محبت

کن)))د. چ)))را  دنی)))ا را ب)))ه ت)))و داد، آن وق)))ت ت)))و را ب)))دبخت می 

گوید محبت دنیا رأس خطیئة؟ راس همه چیزها [ب)د]  می 

کن))م، اینج))ا را گ))ویی اینج))ا را اینط))ور   اس))ت. ت))و اول))ش می 

کن))م؛ عزی))زم، کن))م، بس))یار  کن))م، فلن  کنم، انفاق   اینطور 

٤٦خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذارد. قربانت بروم، فدایت بشوم، نمی 

گف))ت: م))ن الن  ی))ک وق))ت آم))دیم آنج))ا، یک))ی ب))ه ایش))ان 

گی))رم، گی))رم، فلن چی))ز می  کیل))و می   آل))وچه می آورم، پن))ج 

گ))ذارم، از ای))ن حرف ه))ا گی))رم، اینط))وری می   اینط))وری می 

گوی))د کن))ی، ج))زء لعن))تی. خ))دا می  گر ت))و ن))زول  گفت: ا  [زد]. 

گی))رد و ک))ه می  ک))ه ن))زول می ده))د و آن  کن))د آن   خ))دا لعن))ت 

 دللش را. تو چرا؟ تو باید عق))ل مع))اش داش))ته باش))ی. چ))را

گ))ر ش))ما ی)))ک کن)))ی؟ چ))را تن))د می روی؟ ا کاره))ا را می   ای))ن 

ک))ه بخ))واهی خ))ودت را ت))وی ن))زول بین))دازی  ک))اری بکن))ی 

که ب))بین، ای))ن دارد ام))ورت کند] چون   [خدا تو را لعنت می 

گ))ویم. ش))ما گذرد. ببین، من دارم چه چیزی به تو می   می 

 همه ت)))ان مهندس)))ید، همه ت)))ان دانش)))مندید، دارد ام)))ورت

٤٧خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردی توی نزول افتادی، خ)دا کاری  گذرد، رفتی یک   می 

کن))ی؟ ت))و کند. تو می خ))واهی م))ردم را ارش))اد   تو را لعنت می 

کن، حرف بشنو! خ))ب، بفرم))ا! وق))تی ج))زء  خودت را ارشاد 

 لعنت شدی، آن وقت انفاقت ب)ه چ)ه دردی می خ))ورد؟ ت)و

کنی؟ کار می  کجایی؟ چه 

 یک روز آمدند، دیدند پیغمبر خیلی اوقاتش تلخ است. ی))ا

گفت: چند دره))م پی)ش م))ن ب)ود،  رسول ال، [چه شده؟] 

 نرس))انده ب))ودم. ب))بین، می رس))اند. پیغم))برش می ترس))د. ل

گفت))ه شص))ت و پن))ج س)ال [عم))ر گوی))د: خ)دا   ال)ه ال ال، می 

گوی)د: ش))اید ب)داء حاص)ل کنی]؛ ام)ا خ)دا ب)داء دارد. می   می 

گرف))ت، پ))ول م))ردم پی))ش م))ن باش))د.  بش))ود، عم))ر م))ن را 

 ببین، چقدر متقی است! «ان ال و ملئکت))ه یص))لون عل))ی

٤٨خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 الن))بی، ی))ا ایه))ا ال))ذین امن))وا ص))لوا علی))ه و س))لموا تس))لیما»؛

ک))ار  یعنی ما باید تسلیم پیغمبر باشیم. ببین، پیغم))بر چ))ه 

کنیم؟ ما بای))د تس))لیم بش))ویم. کار می  کند، ما چه   دارد می 

 م))))ن ه)))ر روز بع))))د نم))))از می خ))))وانم، ی))))ک پاره وقته))))ا ه))))م

گ))ویم: کن))م [روی پ))ای خ))ودم می زن))م] می   همچنی))ن می 

که تس))لیم چیس))ت؟ هم)ه  بابا، تو خواندی، [آیا] فهمیدی 

کاره))ایت  کارهایت بای))د تس))لیم باش))د، ن))ه ص))لواتت. هم))ه 

 باید تسلیم پیغمبر باشد؛ آن وقت تو درجه داری، آن وقت

کم))ال می رس))ی، آن وق))ت ت))و ب))ه جم))ال می رس))ی،  ت))و ب))ه 

کارهایت بای))د تس))لیم  آن وقت یقین به ولیت داری. همه 

باشد.

 ح))ال وق))تی تس))لیم ش))دی، (الن تن))د می ش))ود!) ت))و وق))تی

٤٩خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 تسلیم ش))دی، ام))ام زم))ان (ع))ج ال فرج))ه) ه))م تس))لیم ت))و

 می ش))ود، خ))دا ه))م تس))لیم ت))و می ش))ود. خ))وب ش))د؟ چ))را

 تس))لیمت می ش))ود؟ خ))دا تس))لیم ام))رش اس))ت، ام))ام زم))ان

 (عج ال فرجه) هم، تسلیم امرش است. وق)تی ت)و ام)رش

کردی، تسلیمت می شود. می شود یا نمی ش))ود؟  را اطاعت 

کنی))د.  م))ن وق))تی زمی))ن نشس))تم ای))ن ح))رف را ب))ا م))ن چی))ز 

 می شود یا نمی شود؟ احتی))اج ب)ه ت)و ن))دارد. ب))بین، از اینج))ا

گوی))د گویم:] آقا امام زم))ان (ع)ج ال فرج))ه) وق))تی می   [می 

گوی))د م))ن ه))م  [ج))انم ف))دای ش))ما] تس))لیم ای))ن اس))ت؛ می 

 ج))انم ف))دایت. تس))لیم می ش))ود ی))ا نمی ش))ود؟ تس))لیم چ))ه

 کس)))ی می ش)))ود؟ تس)))لیم ام)))ر می ش)))ود. وق)))تی ش)))ما ام)))ر را

کردی، ام)ام زم))ان (ع)ج ال فرج)ه) تس))لیم ام))ر ت)و  اطاعت 

٥٠خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویم گر می   می شود. چرا؟ امر تو، خواست خداست. پس ا

 آقا امام زمان تسلیمت می شود، تسلیم امر تو می شود. امر

 ت))و چیس))ت؟ خواس))ت خداس))ت. پ)س ام))ام زم))ان (ع)ج ال

فرجه) تسلیم خواست خدا می شود. (صلوات)

ک))ه م))ن دارم می زن))م.  عزی))ز م))ن، نج))وا ای))ن حرف هاس))ت 

که شما این ه))ا را در دس))ت بگیری))د  نجوا؛ یعنی این هاست 

 و ب))ا همی))ن حرفه))ا [ک))ه] راه اس))ت، ت))وی همی))ن حرف ه))ا

گوش))ه ای. نج))وا ک))ه ب))روی ی))ک   بروی))د. نج))وا ای))ن نیس))ت 

که این ه))ا را  [یعنی] بیا توی این حرف ها. نجوا این است 

کنی؛ [آن وقت] تو همیش))ه داری نج))وا  توی خودت پیاده 

ک))ردی، داری نج))وا کن))ی. ت))و ه))ر وق))ت ام))ر را اط))اعت   می 

گفت))م: خ))دایا، م))ا کنی، م))ن ای))ن چن))د وقت ه))ا ب))ه خ))دا   می 

٥١خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))اری از دس)))تمان نمی آی)))د. (البت)))ه م)))ن ش)))ماها را  دیگ)))ر 

گفت))م) گ))ویم، ببخش)))ید، ع)))ذر می خ)))واهم، خ))ودم را   نمی 

 گفت)))م: خ)))دایا، درج)))ه آخ)))ر ه)))م ی)))ک ق)))دری همچنی))))ن

کن))د. م))ن کنی))م، آن الغ ه)م دارد می  کنم، نیش وا می   می 

ک))ه چی))زی نیس))ت. ح))ال ب))ه  ه))م مث))ل هم))ان هس))ت، ای))ن 

ک))ه نیس))ت. کنی))م. چی))زی   حس))اب داری))م ب))ا ت))و نج))وا می 

ک))ه چی))زی نیس))ت. ام))ا کردیم   [یک] همچنین، همچنین 

 [ای] خ))دا می دان))ی ای))ن چیس))ت؟ [ای))ن نج))وا یعن))ی] م))ن

 احتیاج به تو دارم؛ جور دیگر نمی توانم بکنم. من ج))وری

 دیگر نمی توانم بکنم. خب، م))ن ب)ه ت))و احتی)اج دارم، چ))ه

ک))ه م))ن کن))م؟ ام))ا اص))لش ای))ن اس))ت  ک))ار   کن))م؟ آخ))ر، چ))ه 

ک))اره ام؛ ی))ک مرتب))ه، همچنی))ن گ))ویم م))ن هی))چ   دارم می 

٥٢خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)اری کن))م؟ ای))ن چ))ه  ک)ار می  کن))م. [مگ)ر] ب))ه غی)ر ای))ن   می 

کن)))ی بای)))د بگ)))ویی م)))ن ک)))ه داری می  ک)))اری   اس)))ت؟ ای)))ن 

 احتی))اج ب))ه ت))و دارم؛ یعن))ی خ))ودت را محت))اج ب))دانی. ای))ن

نجواست. (صلوات)

 حال چطور بشویم اینطوری بشویم؟ پاسخ ب)ه ن)دای ام)ام

 حس)))ین (علی)))ه الس)))لم) ب)))دهیم، پاس)))خ ب)))ه ن)))دای خ)))دا

 ب)))دهیم، پاس)))خ ب)))ه ن)))دای ام)))ام زم)))ان (ع)))ج ال فرج)))ه)

گوین))د،  بدهیم. عزیز م))ن، آنه)ا دارن))د «ه)ل م))ن ناص)ر» می 

 ب))رو طرف))ش؛ ن))رو ط))رف خل))ق. وال، ام))ام زم))ان (ع))ج ال

گوید. وال، زهرای عزیز تا آخ))ر  فرجه) «هل من ناصر» می 

 عمرش «ه)ل م))ن ناص))ر» گف))ت؛ ام))ا م))ن ی))ک مطل))بی را ب))ه

 شما بگویم. زه)رای عزی)ز س)وار الغ ش)ده، می رود مه))اجر و

٥٣خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))د؛ ی))ک نف))ر نمی آی))د. عایش))ه س))وار  انص))ار را دع))وت می 

ک))م و زی))ادش، دنب))الش  اس))ب می ش))ود، ی))ک میلی))ون ب))ا 

 می رون))د! م))ردم دنب))ال باط))ل هس))تند؛ ن))رو دنب))ال باط))ل.

 چرا؟ زهرای عزیز می خواس))ت ش))ما م))ردم را ب))ه ط))رف ح))ق

 بکش)))د، ای)))ن می خواه)))د ب)))ه ط)))رف ن)))احق بکش)))د؛ م)))ردم

کار داری؟ فک)ر نکردن))د آخ)ر ای))ن  می روند طرف آن. تو چه 

ک))ه  کیست آمده اینجا؟ این، بی تفکری است. ای))ن اس))ت 

ک))ه خدش))ه ب))ه ولی))ت  خدش))ه ب))ه تفک))ر می زن))د، ای))ن اس))ت 

ک)ه خدش))ه ب))ه توحی))د می زن))د. اینج))ور!  می زند، این اس))ت 

گویم: تو که دارم می   خلق، اشتباه است!! یعنی این است 

کس جل))و  می روی دنبال آن، می روی دنبال این. مگر هر 

گفت))ه، ک))ن ام))ر را خ))دا   افت))اد، بای))د دنب))الش ب))روی؟ فک))ر 

٥٤خدشه های تفکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نگفت))ه اس))ت؟ عزی))ز م))ن، آخ))ر، ی))ک ان))دازه ای فک))ر بک))ن.

 خی))ال خیل)ی ب))د اس)ت، دنب))ال خی)ال نروی))د. عزی))زان م))ن،

 فدایتان بشوم، آرام باشید. حسابش را بک))ن، آرام باش))ید.

 وال، بال، ولیت به تو سکونت می دهد. هر وقت دیدی

 سکونت نداری، بدان ب)ه ولی))ت ت)و خدش)ه خ)ورده اس))ت.

گوی))د: زمی))ن و زم))ان را ب))ه  سکونت [داشته باش] چ))را؟ می 

 هم دوزی، بیشتر از ای))ن ن))دهم روزی. بفرم))ا! ب))دان، خ))دا

گ)ر ت)و  روزی ات را می دهد. بدان خدا بد تو را نمی خواهد. ا

کردی، وال، زمین، آسمان، حیوان، ام))ر ت))و  امر را اطاعت 

کند. را اطاعت می 

ک)))ه ه)))زارش غلم ب)))ود، عش)))قش  گف)))ت: محم)))ود غزن)))وی 

 کشید و غلم  غلم ش))د. ح))ال آم))د ب))ه س))لطنت رس))ید. دی))د
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 ک))ه ی))ک درویش))ی آم))د اینج))ا خلص))ه ی))ک چی))زی خ))ورد و

ک)رد و آم)د و گف))ت می ش))ود س)ر   اینجا ی))ک نم))ازی خوان))د و 

کن))د؟ رف))ت ب))ه عب))ادت ک))ار دارد می   رفت. رفت و حال چ))ه 

ک)ه ک))رد. ح)ال منظ))ورم س)ر ای))ن اس))ت   خدا، خدا را اطاعت 

ک))ه ی))ک ب))ار خلص))ه چی))ز داد، [ب))رای پی))دا  م))ادرش وق))تی 

ک))س گف))ت: ب))ه ه))ر  ک))رد]   ک))ردن فرزن))دش ج))ایزه تعیی))ن 

کرد، بده. این [س))لمانی] داش))ت س))رش را  [فرزندم را] پیدا 

ک))رد. ک))رد، مرت))ب معطل))ش   می تراش))ید، مرت))ب معطل))ش 

کن)ی، م))ن س)ر ای))ن را گر من را بیرون  گفت: استاد، ا گرد   شا

 می تراشم. آخر، چقدر این طفلک را نگه داش))تی؟ ت))ا لن))گ

ک)س پ)ی گوی))د: ه))ر  گردنش، دید [ج))ارچی] می   را انداخت 

گفت برو گردد، این است. فوری به او   محمود غزنوی می 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: من [محمود غزن))وی]  به آن بگو، سر من را بتراش. 

گف))ت: م))ن هس))تم. ی))ک  هس))تم. اس))تاد زد ت))وی س))رش، 

ک))س [در دی))ار  استاد سلمانی سری بی خود نمی تراشد، ه))ر 

 خ))))ود] س))))ری دارد و س))))امانی. ح))))ال همی))))ن م))))ادر آم))))ده

ک))ردی؟ ک))ار  گوید: مادر، آخ))ر، ت))و چن))د وق))ت رف))تی چ))ه   می 

گوید ح))ال ماهی ه))ای دری))ا ب))ه ام)ر م))ن هس))تند. س))وزن  می 

گوی)))د: کن)))د، می   قفل)))ی را می ان)))دازد، ت)))وی دری)))ا پ)))رت می 

گوین))د  بیایید. این ماهی ها سوزن ب))ه دهنش))ان اس))ت. می 

گذش))ته، از ک))رده، از س))لطنت   بیا. هان! امر خدا را اط))اعت 

ک))ار گذشته، ماهی های دریا به امرش هستند. تو چ))ه   آنها 

ک))اری کنی؟ فدایت بشوم، خانه بساز، با امر بس))از. ه))ر   می 

 داری ب)))ا ام)))ر بک)))ن. تج)))اوز نک)))ن. ح)))رف م)))ن ای)))ن اس)))ت:
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ک)))ه می خ)))واهی ک)))اری   تج)))اوزگری ص)))حیح نیس)))ت. ی)))ک 

 بکن))ی، ب))بین، از عه))ده اش ب))ر می آی))ی ی))ا ت))و را در مش))غله و

کن))د. راح))ت  مرافعه می ان))دازد ی))ا دردس)ر برای))ت درس))ت می 

باش.

یا علی
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